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ب

بسمه تعالي
بررسي حجت از منظر اصول فقه با نگرشي به مفهـوم حجـت در علـم منطـق    امه با عنـوان اين پايان ن 

عليرضـا   توسـط دانـشجو    فقه و مباني حقوق اسـلامي –الهيات قسمتي از برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد  
 مطالـب آن بـه      اسـتفاده از  . اسـت شده تهيه اميرحمزه سالارزايي  دكتر   تحت راهنمايي استاد پايان نامه    پورنخعي

منظور اهداف آموزشي با ذكر مرجع و اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكميلي دانـشگاه سيـستان و بلوچـستان                  
. مجاز مي باشد

عليرضا پورنخعي

 توسـط هيئـت داوران بررسـي و         -------------- واحد درسي شناخته مي شـود و در تـاريخ            4اين پايان نامه    
درجه  

.  به آن تعلق گرفت---------------

تاريخامضاءنام و نام خانوادگي

اميرحمزه سالارزاييدكتر : استاد راهنما

مرتضي عرفانيدكتر : استاد مشاور

دكتر نادر مختاري:1داور 

دكتر مرتضي عرفاني:2داور 

حسين خاكپور:نماينده تحصيلات تكميلي



ج

ثرتعهدنامه اصالت ا

كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصـل كـار پژوهـشي              اينجانب عليرضا پورنخعي تأييد مي    

، اسـت شـده ن كه در ايـن نوشـته از آن اسـتفاده    اينجانب است و به دستاوردهاي پژوهشي ديگرا      

سـطح  ش از اين براي احراز هيچ مدرك هم       اين پايان نامه پي   . استداده شده   مطابق مقررات ارجاع    

.استنشده يا بالاتر ارائه 

.انشگاه سيستان و بلوچستان استكليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به د

عليرضا پورنخعي



د

:تقديم به

.پدر و مادر مهربانم



�

سپاسگزاري

. اند ممنون و سپاسگزارمكه برايم كشيده زحمات زيادي   ريغشان و   دهاي بي  محبت از پدر و مادر عزيزم به خاطر      

ي خـويش باعـث     هـاي دلـسوزانه   ماييي استادان و معلمان عزيز و بزرگواري كه همواره با راهن          همچنين از همه  

.ي حقير دارند، كمال تقدير و تشكر را دارم و تمامي كساني كه به نوعي حقي بر گردن بنده شدندامدلگرمي



و

چكيده

از .  اسـتنباط احكـام شـرعي فرعـي اسـت     سـازي بـراي   زمينـه  فقه بر عهده دارد،   رسالت مهمي كه علم اصول    

باشد كه استنباط احكام نيز بر ترين مباحثي كه در علم اصول مطرح است، مباحث حجت مي       مهمترين و اساسي  

 بر احكام شرعي را جهـت  دلالتتوانند صلاحيت كه ميشود اي بحث مي   ادلّه چرا كه در خصوص   . آن توقف دارد  

جا كه علم اصول، همچون ديگر علـوم التقـاطي، متـأثر از علـم منطـق و قواعـد       از آن . امر استنباط داشته باشند   

آيـد؛ لـذا    شـمار مـي    بـه  عالم منطق ترين اهداف   ، و از طرفي حجت در علم منطق نيز از نهايي          استدلالي آن بوده  

تـر از فراينـد اسـتنباط احكـام و          تواند در شناخت بهتر و درك عميق      ي حجت اصولي و منطقي مي     تبيين رابطه 

.ها مفيد فايده باشدقوانين و استدلال بر آن

هاي مشترك و وجوه شباهت يا افتراق مباحث حجـت در دو علـم        ، تا ويژگي  در اين پژوهش سعي بر آن شده      

.جت شرعي و منطقي تبيين شودي حفقه بررسي شده، و رابطهمنطق و اصول

 منطق، دليل عقل،اصول فقهحجت، : كليد واژه
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فصل اول

تعاريف و كليات



٢

مقدمه

، بـه  ) هجـري قمـري  329(تقريباً از اوائل قرن پنجم، و پس از گذشت كمتر از يك قرن از آغاز غيبت كبـري   

تدريج استنباطات اجتهادي در ميان شيعه نمايان شد، و اين بدان خاطر بود كه ديگر امكان دسترسي مـستقيم                   

به منظور استنباط احكام فقهـي و جلـوگيري از تـشتّت آراء و نظـرات                . السلام وجود نداشت  امام معصوم عليه  به  

ي صحيح اسـتدلال  ريزي شد كه علم اصول فقه از آن شكل گرفت، تا طريقه    مختلف فقهي، مجموع قواعدي پايه    

.براي اثبات حكم شرعي نشان داده شود

 كه بتوانند در طريق اسـتنباط احكـام شـرعي واقـع شـده، و يـا در مقـام                   دهدعلم اصول، قواعدي را ارائه مي     

قواعدي كه مورد بررسي قرار گرفتـه و اثبـات شـوند، در يـك شـكل             . ها تمسك شود  كردن، سرانجام به آن   عمل

شود كه  اي بحث مي  لذا در اين علم، از موضوعات پراكنده      . گيرندمنطقي در طريق استنباط حكم شرعي قرار مي       

مباحث حجت، مهمترين مـسائل علـم اصـول را شـكل           . طريق استنباط احكام شرعي دخالت و شركت دارند       در  

 بـر حكـم   لـت هـا را جهـت دلا  شود كه بتوان ادعاي بر صلاحيت آندهند كه در آن پيرامون اموري بحث مي       مي

. اسـت »  الحكم الشرعي  كلّ شيء يصلح أن يدعي أنّه دليل علي       «: عبارتي موضوع اين مباحث   شرعي داشت، و به   

آيد كه تحت تأثير علـوم عقلـي، همچـون علـم     شمار ميي علوم التقاطي بهبا توجه به آن كه علم اصول از جمله     

دهنـد، در فراينـد     منطق قرار گرفته است، و قواعد استدلالي منطقي، كه مباحث حجت منطقي را تـشكيل مـي                

هـايي بـراي    ايي داشـته اسـت؛ پـژوهش حاضـر در پـي يافتـه             فقه تأثير بسز  استدلال و استنباط احكام در اصول     

:هاي زير استپرسش

منطقي و اصولي چيست؟ي حجت رابطه. 1

وجوه اشتراك و افتراق حجت اصولي و منطقي كدام است؟. 2

هايي كه در خصوص مباحث حجت صورت گرفته است، به صورت مستقل و مجزا و در قلمرو          ي پژوهش عمده

كـرد كـه   با توجه به اثرپذيري علم اصـول از منطـق، ضـرورت ايجـاب مـي               . صولي بوده است  خاص منطقي و يا ا    

.مباحث حجت اصولي با نگرش به مباحث حجت منطقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

و در . نامه، كليات و مقدماتي از مباحث حجت منطقي و اصولي مطرح شده اسـت در فصل نخست از اين پايان 

هـاي لازم در  در اين فصل سعي شده تـا بررسـي  . حث حجت اصولي مورد بررسي قرار گرفته است، مبا فصل دوم 



٣

. بر احكام شرعي بحث وجود دارد  جهت دلالت   ها  اي صورت گيرد كه پيرامون صلاحيت آن      ي ادله خصوص عمده 

ررسـي وجـوه   و در فـصل آخـر، بـه ب    . انـد در فصل سوم، مباحث حجت منطقي مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته           

.دو با يكديگر تبيين شده استي آناشتراك و افتراق مباحث حجت اصولي و منطقي پرداخته شده، و رابطه

آوري اي و جمـع اي، و روش انجام آن بـه صـورت كتابخانـه           مقايسه -اين نوع پژوهش از نوع پژوهش توصيفي      

 با ارزيـابي و تجزيـه و تحليـل اطلاعـات بـه      سپس. نگاري استي فيشاطلاعات با تاكيد بر منابع اصلي به شيوه      

.سازماندهي و استنتاج از آن پرداخته شده است



�

1-ت تعريف حج

ي حجت را در لسان لغت تعريف كرده و سپس به بررسي دو معناي مـصطلح منطقـي و اصـولي       نخست كلمه 

.پردازيمآن مي

1-1-تمعناي لغوي حج

ةو:همنابع اصل لغوي چنين وارد شد     ت در   حجة ما دوفع بـه الخـصم       : البرهان؛ و قيل   :الحجـة  و يـا  .  الحجالحج

لـسان العـرب،   : نكـ ـ. (غلبته بالحجـة  : و حاججت فلاناً فحججته، أي    .  حجج :حجةو جمع ال  . وجه الظّفر عندالخصومة  

)221: 1 ج،1404 مجمل اللغه،؛3:10،ج1409؛ كتاب العين،228: 2 جتا،بي

جـادة  «باشـد كـه آن   » محجـة «مـشتق از   » حجـة « چنين آمده است كه ممكن است         مقابيس اللغه  معجمدر  

. و ممكن أن يكون الحجة مشتقة من هذا؛ لأنها تقصد، أو بها يقـصد الحـقّ المطلـوب                 : است، بدين عبارت   »الطريق

)30: 2، ج1404معجم مقابيس اللغه، : نكـ(

هر چيزي كه  كلّ شيء يصلح أن يحتج به علي الغير؛ يعني          :  است از  و به تعبيري ديگر، حجت در لغت عبارت       

ي آن در هنگـام مخاصـمه بـر    چرا كه به واسـطه . ي آن بر ديگري احتجاج شود   صلاحيت داشته باشد تا بواسطه    

:و پيروزي بر غير به دو صورت است. آيدديگري پيروزي بدست مي

.ي وي را قطع و باطل كندت نمايد و عذر و بهانهيا به اين صورت است كه غير را مجبور به سكو. 1

 ويحجـت بـراي   در واقـع    معـذور بـوده اسـت و        وادار نمايد كه بپذيرد صـاحب حجـت         كه غير را    و يا اين  . 2

)11: 2 ج،1410، مظفر: ـنك. (يجاد نمايدمعذوريت ا

، خـواه مفيـد علـم    شودياحتجاج بدان صحيح باشد، اطلاق م   بر آنچه كه     كلي، حجت در نزد اهل لغت     طور  به

الحجـة  : گويد ازهري مي.ان ملزم شودي باشد تا بدعطحتج عليه مسلمّ و ق    كه در نزد م   شد يا نباشد، به شرط آن     با

 پيروزي تنها با اعتراف خصم و التزام وي بـه آنچـه كـه             ،طور طبيعي  به .الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة      

شود كه  تنها بدين خاطر حجت ناميده مي     : گويدكه ازهري مي  و آن چنان  . يدآعليه او اقامه شده است بدست مي      

» اش را كند مگر اينكـه در آن گمـشده  ه انسان عادتاً آهنگ چيزي را نمي      چرا ك . شود؛ يعني قصد مي   »لانها تحج



�

ت يـا   اي كه عقلاء در وراي قصدشان از حجت شرعيه به دنبـال آن هـستند، همـان معـذوري                  پيدا كند و گمشده   

ت         باشد و اين دو از لوازم عقليه       مي منجزيت : نكـ ـ (.شـوند  جـدا نمـي    اي هستند كه در هيچ حالي از مفهوم حجـ

)21: 1418، حكيم

.كنيمليه، مختصري در مورد آنها بحث ميبراي روشن شدن منظور از اين لوازم عق

تمعذري. الف

حكـم العقـل   «: د، معذريت است و آن عبـارت اسـت از    آياز جمله احكام عقلي كه از لوازم حجيت به شمار مي          

بقبول عذر المكلّف و عدم استحقاقه للعقوبة إذا خالف حكماً إلزامياً واقعياً للمشرعّ لوكان سبب هذه المخالفة اعتماد                  

ففي هذه  المكلّف دليلاً شرعياً ثبتت له حجيته بخلاف الحكم الشرعي الواقعي، أو قطع بإنتفاع الحكم الشرعي بحقهّ،                 

» .الصورة لايستحقّ المكلّف العقوبة، و يكون من حقهّ أن يقبل عذره بالمخالفة عند مخالفة الحجة أو القطـع للواقـع                    

) 16: 1، ج1417، مهدي آصفي محمديالرسائل؛ مقدمه(

ملزمـه  حجتكه انسان بر طبق    ؛ چنان  انسان است  ت، حكم عقل به لزوم قبول اعتذار      عذريمنظور از م  بنابراين  

مكلـّف تواند وي را عقوبت كند مـادامي كـه    در اينجا آمر نمي   .  دچار خطا شود   عمل كند ولي در رسيدن به واقع      

اعتماد بر طرقي داشته باشد كه از جانب آمر براي او اقامه شده باشد و او را ملزم بر سير و طي طريق بر اسـاس                          

 وفق آن طرق بوده باشـد، همچنـان كـه در            بر سير   زم به كه بنا بر حكم عقل مل      و يا اين   ،همان طرق نموده باشد   

اش قـرار   طريقي را براي قوانين   بنابراين قانونگذاري كه    . شأنيت دارد ) يعني حكم عقل  (مورد حجج ذاتيه اين امر      

كه بر اسـاس همـان طـرق    جايز نيست كه هموطنانش را عقوبت كند چنان) مثلاً روزنامه رسمي دولتي (دهد  مي

يـا  اپي  چ ـ مثلاً خطاي    ،ينمكلّفنب وي عمل كرده باشند ولي به جهت خطايي در انتقال قوانين به              مجعوله از جا  

 چنين حقّ عقوبتي داشته قانونگذارو اگر فرض بر اين قرار داده شود كه        . ين دچار خطا شده باشند    ف، مكلّ غير آن 

 كه بسيار آسان اسـت كـه بـه او    چرا.  وي مورد سرزنش بسيار قرار خواهد گرفت     ،باشد؛ بنا بر حكم عقل مستقل     

، او را ملـزم  كه بر اساس همان طريقي عمل كرده كه خود   خاطر آن هكند ب  را عقوبت مي   مكلّفچگونه  : گفته شود 

)22: 1418، حكيم: نكـ! ( عين ظلم نيست؟مسألهن آيا اي! كردن بر طبق همان طريق نموده بودي؟به عمل

منجزيت. ب

ة من قبل المشرعّ بحجـة شـرعية، إذا   تلمكلّف للذمّ و العقوبة عند مخالفة الحكم الثاب       استحقاق ا «: منجزيت؛ يعني 

صادفت الحجة الواقع، و كان المشرعّ قد حكم فعلاً علي المكلّف  بما ثبت ذلك له بالحجـة و التنجـز مـن اللـوازم                       
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و لا اشـكال فـي اسـتحقاق        . قـع للمكلّـف   العقلية للحجية، كما هو من لوازم القطع أيضاً، لأنّ القطع هو انكشاف الوا            

يالرسـائل؛ مقدمـه  (» .المكلّف للعقوبة من قبل المشرعّ إذا خـالف الحكـم الثابـت لـه بـالقطع و الحجـة الـشرعية                    

)16: 1، ج1417، محمدمهدي آصفي

قع ه وا  ب  از امور موصل   حجتشود، عبارت است از اعتباربخشي آنچه كه        اده مي  ار منجزيتاز   كه   آنچهبنابراين  

 نيز موصل بـه واقـع       حجت تخلف نمايد و     حجت از عمل بر طبق      مكلّفاي كه اگر    بر آن قائم شده باشد، به گونه      

. عقوبت نمايدحجتباشد، قانونگذار اين حق را داشته باشد كه وي را بخاطر تخلف از 

ي همـان  مثلاً بواسـطه (لاغ شود  بدانها اببنابراين به عنوان مثال هموطنان قانونگذار در صورتي كه قوانين وي     

 به خـاطر احتمـال خطـا يـا اشـتباه در طريـق        ،حجتتوانند با اين ادعا كه علم به مدلول         نمي) ي دولتي روزنامه

در اينجـا دولـت   . مجعوله از سوي قانونگذار براي آنها حاصل نشده است، از اطاعت امر قانونگذار سرپيچي نمايند           

 كند و عدم اخذ به قوانين ابلاغ شـده در روزنامـه را تمـرد و عـصيان محـسوب          حق دارد كه متخلفين را عقوبت     

تواند عذر آورد كه اين طريق براي من مفيد علم نبوده است مـادامي كـه نـسبت بـه ايـن                       نمي مكلّفو لذا   . كند

ليـه بـر او    كه طريق مذكور از قبل دولت يا قانونگذارش جعل شده است عالم بوده باشد و لذا اگر مـولي ع                  مسأله

)22-23: 1418، حكيم: نكـ (.باشدم به نتايج تمردش نمايد، صحيح مياحتجاج كند و وي را ملز

صحت اخبار به مدلول حجت. ج

 بـر آن قـائم شـده باشـد و همچنـين             حجت، صحت اخبار از مؤادي آن چيزي است كه          حجتاز جمله لوازم    

ي اعتبار چرا كه صحت اخبار زايده   . ه باشد او صادر شد   از   حجت به آن كسي است كه       حجتنسبت دادن مؤادي    

ي  مثال يك مـسلمان حـق دارد كـه نحـوه    بنابراين به عنوان. 1طريقي است كه منجر به آن نتيجه گرديده است     

كه ش هم در اين مورد ظواهر قرآن است بعد از آنحجت كيفيت به اسلام نسبت دهد و        فلان ش را بر  اگرفتنوضو

. ظواهر قائم شده باشد، اگرچه خود ظواهر مفيد قطع نيستندتجيحدليل قطعي بر 

تجاج و اثبـات  شود و هم هر آنچه كه از حيث صحت اح         هم شامل علم مي   ) معناي لغوي (عنا   بنابراين م  حجت

) 23: همان. (، خواه أماره باشد يا اصل بدان منتهي گرددلوازم عقلي

1 .ت اخبار همان صحدهيم كه طريق منجر به آن نتيجه اي خبرميت انتساب است؛ يعني وقتي به نحو صحيح از نتيجهمنظور از صح
.معتبر باشد
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2-1-در اصطلاح منطقتحج 

  عندهم عبـارة عمـا يتـألف مـن قـضايا يتجـه بهـا إلـي                 : والحجة«: منطقي چنين آمده است   ت  در تعريف حج

المطلوب يستحصل بها، و إنما سميت حجة لأنهّ يحتج بها علي الخصم لإثبات المطلوب، و تسمي دليلاً لأنهـا تـدلّ                     

)199: 1384، مظفر(» .علي المطلوب، و تهيئتها و تأليفها لأجل الدلالة يسمي استدلالاً

حـد  ( آوردن مجهولات تصوري، بايد از معلومات تصوري         دستكه براي به  چنان «:گويدمرحوم فاضل توني مي   

وسـيله  . دسـت آورد چنين بايد مجهولات تصديقي را نيز از راه معلومـات تـصديقي بـه    استفاده نمود، هم  ) و رسم 

وسيله آن يـك مطلـوب   ست كه بهپس حجت قضايايي ا. دانستن مجهولات تصديقي را در اين فن حجت خوانند      

عالم متغيـر اسـت و هـر متغيـري        : گوييم، مي شود، مثلاً براي اثبات اين كه عالم حادث است        مجهولي معلوم مي  

)77: 1386فاضل توني، (» .حادث است؛ پس عالم حادث است

.  الاسـتقراء  -2. مثيـل  الت -1: تنقسم طرق الاستدلال إلي ثلاثة أقسام هي      «:  كه شده حجت، گفته    انواعي  درباره

. القياس-3

و هو فيما إذا انتقل الذهن من جزئي إلي جزئي آخر، و بعبارة أخري من متباين إلي متباين آخر، فالـسير               : التمثيل

 فـلا   الذهني في التمثيل يكون أفقياً و بما أنَّ الجزئيين متباينان لاتحكمهما قاعدة عامة، فلا قيمة علمية إذاً للتمثيـل،                  

وز سريان حكم الماء مثلاً علي الزيت بحجة أنَّهما سائلان، نعم لو استغّل الذهن ذلك المصداق الجزئـي و انطلـق        يج

منه إلي قاعدة عامة، ثم طبق تلك القاعدة علي سائر الموارد الجزئية فلا بأس، كما لو انتقل من مفهـوم المـاء إلـي             

 علي سائر موارده، إلاّ أنّ ذلك ليس مـن التمثيـل بـشيء بـل هـو         – الماء    لا -مفهوم السائل ثم طبق أحكام السائل     

...القياس بعينه

» مـشمول «من خاص إلي عام، أو مـن        : و هو فيما إذا انتقل الذهن من جزئي إلي كلي و بعبارة أخري            : الاستقراء

لـه فـي التجـارب العلميـة التِّـي          و هو كالتمثيل لا اعتبار      .فالسير الذهني في الاستقراء يكون صعودياً     » شامل«إلي  

-�َّ يمكـن تطبيـق قـانون العليـة    تكشف عن وجود ارتباط بين أمرين خارجيين أحدهما علةّ و الأخر معلول، و من ثم   

   ـل بالتجربـة، ليـستنتج بـأنَّ          .  عليه، و حينئذ يكون من القياس الذي هو الحجة         -الذي هو أصل عامالنـار  «فمن توس
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مر لم يوصله الاستقراء إلي هذه النتيجة، لأن التجربة لم يكن لهـا دور إلا كـشف علاقـة النـار        ففي واقع الأ  » تحُرق

كلمـا وجـدت العلّـة     «:نَّ هناك قاعدة عقلية تقـول بالإحراق و هي علاقة العلية بمعني أنَّ النار علَّة للإحراق، و بما أ      

. و هذا هو القياس بعينهة،بديهي» إحراق النار«صارت النتيجة و هي » وجد المعلول

إلي » شامل« أو من    و ذلك فيما لو انتقل الذهن من كلي إلي جزئي، و بعبارة أخري من عام إلي خاص،                : القياس

)237-238: 1382، انصاري(» .، فالسير الذهني في القياس يكون نزولياً أي من الأكبر إلي الأصغر»مشول«

3-1-فقهصطلاح اصول در اتحج

و الأمـارات التـي تقـع وسـطاً لإثبـات        الأدلة الشرعية مـن الطـرق     «: طلاح اصولي عبارت است از     در اص  تحج 

: نكــ  . (» يكون بينها و بين المتعلقات علقة ثبوتيـة بوجـه مـن الوجـوه    متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون أن   

)7: 3 جتا، بي،كاظمي خراساني

كه أماره بر آن قائم است، ارتباط واقعـي وجـود نـدارد، خـواه موضـوع                 واضح است كه بين نفس أماره و آنچه         

ين خمر واقعـي،     بين ظنّ به خمريت شيئي و ب       : اما موضوع خارجي، به عنوان مثال      .خارجي باشد يا حكم شرعي    

بـه  ، چرا كـه مـثلاً ظـنّ         1ي وجود ندارد، نه ارتباط عليّ و معلولي و نه ارتباط به نحو تلازم             واضح است كه ارتباط   

كه بين اين ظنّ و ثبوت مؤادي آن تلازمـي          خمريت آب، علت در تبديل آن مايع به خمر واقعي نيست، همچنان           

. وجود ندارد

شوند، نه بر آنچه كـه  ام بر موضوعات واقعي خود وارد مي      روشن است، چرا كه احك     مسألهو اما در مورد احكام    

گردد در اثبات و ظن تنها واسطه مي. 2ني قائلين به تصويبظن بر آن قائم شده باشد، مگر در مورد بخشي از مبا           

)24: 1418،حكيم: نكـ. (قش نه در ثبوت آنمتعلّ

منظور از ارتباط علّي و معلولي، يك ارتباط بسيار شديد ميان دو چيز است كه يكي از آن دو از نظر صدور يا بقاء، نيازمند به . 1
)87: 1380مباني فلسفه اسلامي، . (گويندمي» علت«، »إليهمحتاج«و به » معلول«، »بهمحتاج«به . ديگري است

)56: 1382المنطق، دروس في. (اي است كه ذهن از شنيدن لفظ به طور مستقيم به لازم آن منتقل شودارتباط به نحو تلازم، رابطه
. شوداشعري و تصويب معتزلي تقسيم ميتصويب به دو نوع تصويب . آيدي اجتهاد به شمار ميتصويب و تخطئه از فروع مسأله. 2

 بلكه حكم، از طرف شارع مقدس، حكمي معين نشده،در وقايعي كه نصي در آنها وجود ندارد،: منظور از تصويب اشعري آن است كه
. همان است كه به ظن او رسيده استي هر مجتهدي،تابع ظنّ مجتهد است، و حكم االله درباره


